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1. 

ای سفید رویش را رویِ تخت دراز کشیده است و پارچه یغما

پزشکی وارد  تابد. هانا با روپوشِضعی بر او میپوشانده. نوری مو

ایستد و نور او را روشن شود. هانا رو به تماشاچیان میمی

 کند.می

ودین: تک و تنها. اینجام، درست یا بیدار؟ ببینین اومدم. همون جوری که خواسته ب ن باباخوابی هانا:

من که هستم چرا شما  ببینیم؛ حرمِ حضرتِ معصومه. باباهمدیگه رو  که گفته بودینون جایی ا

کجاست؟ قول داده بودین با اون   پا نیستین؟ چرا تنهایین؟ داداشمین؟ حرفم اینه چرا سرِنیست

دین تو وقتی بهم تلفن کرچرا جایِ هر دوتاتون خالیه؟! هشت روزِ پیش باشین، با هم باشین، اما 

تا  زغمتون رو بشنوم. از اون روبی خواست بیام و از نزدیک صدایِم میدل. صداتون غم بود، یه درد

کشیدم. یکی با  ها هزار بار، هزار تا پرترۀ کوچیک از شما تو ذهنممثلِ دختر دبیرستانی حالا

که دیگه امروز  خلاصه تالبخند، یکی متین و سرسنگین، اون یکی آروم و مهربون. لبخند، یکی بی

ین دخترتون . پا شین ببین. دلم رو شکستین بابا یغماه رو ریختم دور به امیدِ دیدنتونهمزدم و 

 اومده، دکترتون اومده. 

د. صدایِ ضربانِ قلب تابمی . نورِ موضعی رویِ یغمارودهانا می

نشیند. ابتدا صدایِ رویِ تخت می شود. ناگهان یغماشنیده می

 پیچد. شنویم و بعد صدایِ اذان میتنفسی عمیق را می
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2. 

اَمان ی پشتِ استیشن ایستاده، پرستار. نمایی از یک استیشن

هانا و یزدان وارد صحنه نشسته. ای از رویِ تک صندلی در گوشه

 شوند.می

 چه اتفاقی افتاده خانمِ معینی؟ انا:ه

جا نشسته کلُِ بخشِ رو ببخشین دکتر افرا. مجبور شدم باهاتون تماس بگیرم. اون آقایی که اون پرستار:

 گه مریضِ شماست. به هم ریخته. می

 خانم دکتر امشب مرخصی هستن. گفتین ب بهش میوبرایِ همین صداش کردین؟ خُ یزدان:

 باور کنین خیلی بهش گفتیم آقایِ دکتر اعتمادی.  پرستار:

  باش، برم ببینم چه خبره!منتظرم جا تو همین .یزدان جانعصبی نشو  هانا:

 ایستد. میقابلِ اَمان شود و مهانا دور می

 بفرمایین آقا. من دکتر افرا هستم.  هانا:

 هانا؟ خودت هستی اَمان:

 بله؟! هانا:

 ؟تو  واقعا هانا هستی اَمان:

 بله. امری دارین؟ هانا:

 بالاخره دیدمت هانا! شودباورم نمیراست بوده؟! پدر حرفِ یعنی  اَمان:

هیچ زنین. می مصدا ، پس بارِ آخری باشه که با اسمِ کوچیکشناسمببینین آقا من شما رو نمی هانا:

 یاد. خوشم نمی

 حرف بزنیم؟همراه هم بیشتر  وقت بدی تا به من شود کمیمی اَمان:

 اول باید شرحِ حالتون چک بشه. اتاق معاینه، بریم پس فکر کردین واسه تفریح اینجام؟  :هانا
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 گم. جا میهمین اَمان:

 مگه شما بیمار نیستین؟ هانا:

 خانم دکتر.  مریضت هست مشکلی ندارم. پدرم مننه.  اَمان:

 بازی راه انداختین؟برایِ من اون وقت شما  ،عقب انداختمبه خاطرتون یه ساعت مراسم عقدم رو   هانا:

  بفهمین آقا من امشب مرخصی داشتم، مرخصی. 

 آید. یزدان از استیشن به سمت هانا و اَمان می

 گه این؟ رسه. چی میمامانت تماس گرفته. داره نوبتمون می یزدان:

 حالا ایشون کجا هستن؟ ] رو به اَمان [ بیماره یزدان جان.  نیست. پدرشونآقا مریض  هانا:

 کردن.تو بخش بستریش  اَمان:

 اسمشون؟ هانا:

 ضامنی.  یغما. یغما اَمان:

 چند سالشونه؟  هانا:

 . پنجاه و هشت سالش هست اَمان:

 چه بیماری دارن؟ هانا:

 تنگی دریچۀ آئورت. اَمان:

 پزشکِ قلب و عروق نیستم.  اصلاً من هانا:

بسپرش به استیشن پرستاری تا ببین عزیزم ] رو به هانا [ دیدی که اشتباه گرفتی. ] رو به اَمان [  یزدان:

  شه.، بعدش هم راه بیوفت که داره دیرمون میراهنماییش کنن

 پیشِ دکتر خودش آوردم.  را مطمئنم پدرم .کنه شماهایینکه اشتباه میکسی  اَمان:

 م. ایشون بیمارِ من نیستن.یارضامنی رو به خاطر نمیواقعا یغما ببینین  هانا:
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 مده. به خاطرِ تو اینجا آفقط امشب  .فهمممینم. دامی اَمان:

 ؟ جانم شناسیرو می هانا جان تو ایشون ] رو به هانا [ گی به خانمِ من؟چی میوایستا ببینم  یزدان:

 وجه. نه، به هیچ هانا:

 شناسه. خوب می تو را ولی یغما اَمان:

 ؟شما دنبالِ چی هستیت چیه؟آقا، حرف اصلی با شمامبه من نگاه کن.  یزدان:

  همین. ،دخترش بره و ببیندش . خوش دارمآوردم راپدرم  اَمان:

تا تک دخترش تو رواق چشم به راهمه مادرمه که الان  ممتنهایی دارایی. اسمش عارفهمن  پدرِ هانا:

 رو عروس کنه. 

وقتی به حراست خبر دادم تا بندازنت بیرون اون وقت  ] رو به امان [ولش کن این مرتیکه رو.  یزدان:

 بریم هانا.  ی نباید راه به راه مزاحم یه دکتر بشی و وقتش رو تلف کنی.فهممی

 نگاه کن.  م راهایِ تو کولهکنی عکسباور نمی اگه صبر کن.نرو هانا.  اَمان:

جلویِ کشد و از کوله بیرون میها را امان دانه به دانه عکس

 گیرد. صورتِ هانا می

 ؟کنههایِ من دستِ شما چی کار میعکس هانا:

 ن کردم. جمعشااز آلبومِ پدر  اَمان:

 بذار منم ببینمشون. یزدان:

 گیرد. ها را از دستِ هانا مییزدان عکس

 ی قبول کنی خواهرمی؟هخواهنوز هم نمی اَمان:

 هایِ بچگی خودته هانا؟این عکس یزدان:

 ره خودمم. آ هانا:



7 
 

 کنم. خواهش می ببینی؟ را نپدرماشه میهانا،   اَمان:

 .... هانا:

  سکوت [] 

 ببین ساعت رأسِ پنجه. یزدان:

 اندازه چند دقیقه.فقط به  اَمان:

کنه هانا؟! چرا هاج و واج موندی تو دختر؟ یه سری به یه چند تا عکس که چیزی رو ثابت نمی یزدان:

 . هانا ... بینیها فراوون میاین نوستالژی بازی اینستا و پیچت بزنی از

 ت نداره؟ یاین همه زاری و تمنا ارزشی برا اَمان:

 ... هانا:

 ] سکوت [

 بینمش. می هانا:

  شه؟ پس مراسمِ عقدمون چی میگی؟! فهمی چی میمی یزدان:

 تونیم یه ساعت دیگه هم عقبش بندازیم. می هانا:

 فامیل، غریبه و آشنا؟!  تونن؟بقیه هم می من بتونم، به نظرت یزدان:

 ونم. بمباید  هانا:

 کوریدور.باید برویم آن طرفِ  اَمان:

 کنی؟ کنی داری بهم توهین میفکر نمی یزدان:

 فهمم.منظورت رو نمی هانا:

 مون ترجیح دادی. رو به من و آیندهو اراجیفش تر از این بگم؟ تو یه مردِ غریبه واضح یزدان:
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همچین اراجیفِ اراجیف  بمونم و بفهمم ماجرا چیه یا نه؟. باید مسائل رو با هم قاطی نکن عزیزم ا:هان

 هم نیست. 

یه چند تا عکسِ ب بندازش بعدِ عقدمون. وتو این ساعت باید بفهمی چی به چیه و کی به کیه؟ خُ یزدان:

 ته؟قدیمی و پاره و پوره هم وزنِ زندگی و آینده

شناسی. اگه ادعا داری عشقمی، رفیقمی، همه کسَمی الان تونم. تو که من رو خوب مینمی هانا:

 بیاد اینجا.  برو و منتظرم بمون و نذار مامان نی. درکم کن یزدان.درکم کوقتشه که 

رویِ صندلی یزدان د. نرواز صحنه بیرون می هانا و اَمان

 رود. مینشیند. نور می

 تاریکی.
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3. 

، چراغانی شده. یزدان رویِ سکویی صحنه با چند ریسه رنگی

 شود. سنگی نشسته. صابره داون دوان وارد صحنه می

 چرا تنهایی یزدان جان؟ هانا کجاست؟  صابره:

توضیح یاد و . یه اتفاقِ کوچیکی تو بخش افتاده، الان خودش میچیزِ مهمی نیست صابره خانم یزدان:

 ده. می

 ن. شستساله رو می ین و چندرختِ چند انگار داشتنتو دلم که  همین بودواسه  صابره:

 یِ بزرگدونم. جلویِ این آقام. قدرش رو میگم من با هانا زندهم میاگه حرف، حرفِ منه که باز یزدان:

 دم. که خیلی برام عزیزه قول داده و می

 بگو چرا نیومده. دعواتون شده؟ این جوابِ من نیست.  صابره:

یه چند  من هانا رو .شما برگردین رواق به وقتش. فعلاً که  نه الان میگبهتون میسیر تا پیازش رو  یزدان:

 یارم. می با خودمدقیقۀ دیگه 

 . ده به رفتندلم رضا نمی صابره:

 شه؛ هم برایِ شما و هم برایِ من. روشن میخیلی چیزها  دخودش بیا ان:یزد

 خورم. تا نگی از تو صحن جمُ نمی صابره:

 شه اگه بگم. دلخور می یزدان:

 دخترمه، قلِقِش دستمه. تو بگو.  هانا با من. صابره:

 ..... یزدان:

 چرا ساکتی؟ صابره:

 شلوغ بازی. پس بی یزدان:

  گم بگو. می صابره:
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 هانا رو آورده و بستریش کرده.  گه پدرِپیدا شده که مییه جوونِ مهاجری  یزدان:

 زنه. هاش مثلِ اولادشون حرف می. با همۀ مریضاز مهربونیِ دخترمهب اینکه بد نیست. وخُ صابره:

 آخه فقط این نیست صابره خانم.  یزدان:

 کنی؟بزن پسر جان. چرا ذره ذره دهن وا می حرفت رودرست  ه:صابر

 هایِ هانا.بچگیبا خودش عکس هم داشت، از  یزدان:

 ها رو دیدی؟ عکس صابره:

 آره، دیدم.  یزدان:

 باهاش نموندی؟  چراپس  صابره:

 زد. دلش شورِ شما رو مییاین دنبالش. دونست میازم خواست این بیرون منتظرِ شما باشم. می یزدان:

 ا اجازه دادی ببیندش؟!آخه چررو معاینه کنه.  ذاشتی اون مردنباید می  صابره:

ه پزشکه. مسئولیت دستِ من نیست صابره خانم. هانا وضعیتش معلومه؛ یعهدتون رو شکستین.  ن:زدای

  سی.اورژانسن بالاست و   رش یه پیرمردِ بخصوص که بیماکارش طبابت و نجات آدماست.  .داره

 خوام برم دنبالش. رو کنار. میشه که تنهاش بذاری؟ به نظرت این دلیل میب صابره:

 تنهایی حل کنه. به تونه مشکلش رو ذارم. خودش میشه. نمینمی یزدان:

 تونه. گم، نمیمن بهت می صابره:

 شر راه نندازین سرِ این شادی و خوشی.  یزدان:

استیشن پرستاری است. یک ای از صحنه نمایی از در گوشه

زند و یزدان را کنار میت استیشن ایستاده. صابره پرستار پش

 د. رساندیگر صحنه می ود را به سمتِخ

 دکتر افرا کجاست دخترم؟  صابره:
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 اکویِ قلب بگیرن.  ازشون بخش قلب تا رفتن ضامنی یغما ،مریض با همراهِ پرستار:

 برگشته؟! یغما صابره:

 رود. تاریکی. افتد. نور میرویِ زمین می کند وغش می صابره
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4. 

 یک در. 

به  هانا با نوارِ قلبیای دیگر اَمان رویِ صندلی نشسته. در گوشه

 شود. صحنه می واردِ دست

 دادن. ریتمش طبیعیه.تحویل  بهم  رو گرافی قلبِ پدرتوناکو کاردیو هانا:

 درسته؟ ،رد کرده سکته را  اَمان:

 مراقبش باشین. بیشتر باید اما موقتا. بله،  هانا:

 ماندنت خوب است، تشکر از بودنت.  اَمان:

  س. تنها انجام وظیفه هانا:

 گیرد. فاصله می دهد و از اونوار را به اَمان میهانا 

 ؟خواهی قطعش کنیمی  اَمان:

 م. کنارِ مادرم، همسرم، زندگیبرایِ شما قطعه، برایِ من وصله. بودن تویِ رواق؛  هانا:

  خند از طرفِ تک دخترش. خواستنی داریم تا خواستنی، دلش خوش است به یک گلُ اَمان:

  خند. پدرت رو ببر خونه. دختری در کار نیست، از اون بدتر گلُ هانا:

 ؟چه سختی اَمان:

 یاره. سختم چون قانع نشدم. تاریکی، سختی می هانا:

 شود. واردِ صحنه میبه دو صابره 

 هانا جان.  ر تا تهش مهُملهبهت گفته سَهر چی اون آقا  صابره:

 یومدین اینجا.نباید می :هانا

 یومدم تا ببازمت؟نمی صابره:
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 تون پریده؟چرا رنگحرفِ باختن نیست.  هانا:

 شی. رنگ میبهره و رگفشاره، گاهی بالا می ه:صابر

 الان بهترین؟  هانا:

 شم. بهترم می صابره:

 ا چه خبر؟ هاز مهمون هانا:

 من مادرتم.  دونمخبری ندارم. ولی خوب می هیچ صابره:

  اینه؟مگه غیرِ  هانا:

 یرِ اینه. آره، غ اَمان:

 تو کی هستی؟   بره:صا

 اَمانم.  اَمان:

 ؟ چه کارۀ این ماجرایی صابره:

 ، داداشِ هانا. ماجرا: پسرِ یغماهمه کارۀ  اَمان:

راست و  پرسمیه سؤال ازتون میم. یشرش خلاص شاز باید  ؛نه اون رو مامانمن رو ببینین   هانا:

 شناسین؟ شما این آقا رو میجوابش رو بدین. درست 

 واسه چی باید بشناسمش؟ صابره:

 یه کلمه؛ آره یا نه؟ .خوامجواب میجواب، من  هانا:

 نه. صابره:

 گن؟ پس ایشون چی می هانا:

 گه؟چی می صابره:
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 گن من خواهرشم. می هانا:

 تو مربوط بشه؟ و به من  درست باشه یا مگه هر کی، هر چی بگه، بایدکنه. غلط می صابره:

نکنه این وسط یه کنم. دارم شک می دونن.می ،بیشتر از اون چیزی که باید بدونن نشد مامان. هانا:

 خبرم؟تفاقی افتاده که من ازش بیا

مگه با یزدان یه سال انتظار نکشیدین چه اتفاقی، چه کشکی. تو مگه امشب، شبِ عقدت نیست؟  صابره:

 دختر؟  تو زنیقدر دل دل میچرا این رسیده به هم برسین؟ حالا که وقتش شبِ تولدِ آقا امام رضا

برسه،  اشدختر هم به پدر اصلی یک، پس بذارین اگر امشب شبِ رسیدن عاشق به معشوق است اَمان:

 و خلاص.  ستارت، شروع کنین، اقرار کنینبره خانم اصاهرش برسه. به خوا برادر بذارین یک

  تی آقا پسر.طرفِ حسابِ من شما نیس صابره:

 پس کیه؟  اَمان:

 برگشته. ه قرار بود بره و برنگرده و بد وقتی ک طرفِ حسابِ من اون پدرته صابره:

و  هندجا مشهد ما همین و هفت سال رامِ این بیست هد برگرده. تمام جایی نرفته که بخواپدر اَمان:

 و صبر کرده.  هاز دور دیددخترش را نه یک دابزرگ شدنِ 

 ؟ دروغ پشتِ دروغ. پس اون فیلمی که موقع خداحافظی داشت چی بود :صابره

 دعوا راه بندازین چرا قبل اینکه باهاشالا که اینجاست؛ چند قدمی شما. هر چی بوده و نبوده ح اَمان:

 ن؟ گیجا به هانا نمی یقت را یکنصف حق

 تو بگو تا منم بدونم حقیقت چیه؟  صابره:

انی به پدر و مادرِ افغانست یکباید بهش بگین ین ایرانی نیست؟ مشهدی نیست؟ گچرا بهش نمی اَمان:

کرده می فکر را عمرش سی سالبیست و هفت سال از  یک برادری که داره. گل و یغمااسمِ ماه

 مده. خواهرش مُرده به دنیا آ

 کنی. جیک میعینِ چغوک جیک خوبه.نه  صابره:
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براش سرش باشه.  سایۀ ه بعد اجازه بدین خودِ پدرماز این ب .سرش بودین تا امسال شما سایۀ اَمان:

 نه. دل بسوزا کنه و پدری

 نشیند. رویِ صندلی میدر سکوت هانا 

 چرا وا رفتی دختر؟تو  صابره:

 ها. ها و بد گفتنفلج شدم از این همه نگفتن هانا:

  وجور کن و برو پیشِ شوهرت. جمع صابره:

 نی هانا. بمان تا بدا اَمان:

 نباید بمونی.  صابره:

 بمونم مامان.  ینبذارگین شما؟! چی می هانا:

 زنی!بینم رو حرفِ من حرف میاولین باره می صابره:

 ون ندارم. خوام این آقا شیر فهم بشه که من هیچ نسبتی باهاشمی هانا:

 م نه بیاری.کنم اگه رو خواستهذارم، حلالت نمینمی صابره:

 بشنوم. هم رو هایِ یغماحرف بایداین یه بار استثنائه مامان.  هانا:

 شود.پرستار وارد می

 همراهِ بیمار ضامنی؟  پرستار:

 بله. هر سه با هم:

 بیاین نسخه رو تحویل بگیرین و داروهایِ مریض رو تهیه کنین.   پرستار:

دود و آن شود. صابره به سمتِ در میپرستار از صحنه خارج می

 شود. کند و داخل میرا باز می

سرد و گرم تا من، صابره، مادرت. دو  حرف بزنی دختر؟ اونی که باید بگه منم.باهاش باید تو چرا  صابره:

 فهمن. ایِ هم رو بهتر میهحرف چشیده
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 بندد. صابره در را می

 تاریکی.
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5. 

شود. یغما صابره وارد صحنه میرویِ تختی دراز کشیده.  یغما

 نشیند. رویِ تخت می

 چرا برگشتی؟ صابره:

 مدی؟آ :یغما

 گم چرا برگشتی؟خواستی؟ میمگه همین رو نمی صابره:

 طلبِ کدام نفر گردنِ من است که آمدی بگیری؟  :یغما

 کنی؟ . چرا داری خانه خمیرم میبا توأم مرد صابره:

 میل، میلِ دیدن است، نه خرابی و خمیری خانۀ تو.  :یغما

 .قرارمون این نبود یغما صابره:

صاف و زلال بشینیم پایِ دلِ دوست داشتم ببینمت تا دیگه هم نبود. ن خیلی چیزهایِ قرارما :یغما

کنه و هم آدمی در یک دنیا تغییر میم قصه، قصۀ دنیا و آدمیه. ه خانم نی چیه صابرهدامیهم. 

بیست و سه ساله، نه انِ جو نام و نه تو آسی و یک سالهن مرد مانه. الان نه من آروز نمیحال و 

 شه. معنا میبی مه پس قول و قراراتم و نه تو خواهرم، من برادر خوانده

 پیر شدی. . ش هم تو. خمیده شدیعوض شده. یکیدنیا حقه. حرفات باشه.  صابره:

 ا. هگم و تو از درختمثلِ همیشه؛ من از ده می :یغما

 . انگار یادت رفته دیگه سوادآموزت نیستم. گلُِ حرفت رو بزن مرد ابره:ص

 تو چی؟ شکسته نشدی؟  خودِ :یغما

 چرا. منم شکستم. بعدِ مرگِ حبیب حسابی شکستم. تو دیگه من رو نشکن.  صابره:

 زنِ حسابی؟  صاف است؟ این انمن بشکنم بد تو بشکنی خوب است و :یغما
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دم تو حرمِ رضا، رضا بدی و بگو و بخواه تا بگم. اما قسمت میراست  سَربشنوی؟ خوای چی می صابره:

 بخیر بگذره.  هامشب یه بذاری

معلمِ سرم چو بندازی حقم این بود پشتِ  نزدم صابره. من ازت جواب خواستم.حرف  امن از رض :یغما

 و دخترش را هخارج؟ هوسِ دلار کرد دلار کرده و رفته است باشی هوسِلۀ حسینِ نهضت مح

 اعتمادِ بیشتری داشته؟ ، چون به منانداخته تو دامنِ من

و  دنبالِ زنری انگلیس میاین خودِ تو نبودی که گفتی اما جوون بودم. باشه. خامی کردم.  ابره:ص

 پسرت؟

 رم خارج دلار پارو کنم؟ گفتم می :یغما

 نه.   صابره:

شدم ات و هانا دور زندگی و از تو مادرهامون به هم داده بودن اهری کهرویِ حسابِ دستِ خو :یغما

 یِ کردی. نمک پاشیدی روتو بد  خیال کنیِ مادرِ واقعی دخترمی. اماصابره تا راحت باشی و 

 هزار بار خواستم برگردم و هانا را پسن حرفت صد بار مُردم. زنده شدم. بور شدم. عدِ آزخمم. ب

ت را منصرف شدم. نخواستم خوشینستم قدم از قدم بردارم. انتوسیدهف بگیرم اما تا نیمۀ راه نر

 خجالت کشیدم. مآقا امام رضا این از رویِ فقط راستش . زنِ حسابی، خواهرِ ناحسابی ناخوش کنم

ها کَلهمۀ این کلَرو هم کوتاه بیا. بذار هانا فکر کنه بزرگی این یه چند ساعت  قدرحالا که این صابره: 

 گیرم. . برایِ بعدشم یه گِلی به سرَم مییه اشتباه بوده

  الانت بگو؟ حالِاز  :یغما

 . گیجم نکن آقا صابره:

گم خواب چون هیچ وقت خواب دیده. می ، شاید همایبیدهخواآدمِ  یک عینِ  :گمباشه، خودم می :یغما

تا شاید نصیبت نشه این حال و روز و فقط  ،زدی به درَشِ نخواستی بیدار شی. خودت را

 که بختکای یه خوابیده جیک و مستانت باشه. اما نه زن، نه خانم، نه صابره، تو عینهوجیک

نه قدِ خفگی. حالا که سنگی اماقدِ یه نفس،  بختک سبکه .ش و سنگینش کردهسینه یِتاده رواف

 مده از تقلا چه سود. نفست بند آ
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 بس کن. صابره:

 . صبر داشته باش. صابره اَدا کن لااقلِ حقِ نامت را :یغما

ها تن و جونمون تحمل این ادا بازی ما یه پامون لبِ گوره. مه. یغماانتقا کلام، کلامِای بگو یه دفعه صابره:

 رو نداره. 

  داره؟!من گفتم  یغما:

که اومدی سرِ کلاس تکونی؟ یادته روزِ آخری رو میها را داری گرد و خاکِ گذشتهاگه نداره که چ صابره:

فهمیدم یه  ؟ اون روزتو کابل گفتی تمعلمی روزهایِ درسۀ جهان ملکه و و واسه اولین بار از م

  ِشیفروو کتاب گُلماه. به جاش پایِ چیزی نپرسیدم تو هم حرفی نزدیاما افتاده. اتفاقی 

وقت بود بو بردم تو اون داداش خواندۀ همیشگی  ت رو به میدون باز کردی. اونمدرسهرویِ روبه

بعدِ رفتنت ت بگی و بنالی. از خودت گفته بودی، بعید بود، محال بود از گذشتهچون  نیستی.

 ن و گفتن و گفتن. دَر گفتاز درَ و بیها هر کس یه چیزی گفت. پچه افتاد بینِ زنپچ

 ها را سفید کردی. تو هم رویِ همۀ ناحق :یغما

 گفتم. به خیالِ خودم داشتم خوب می صابره:

د، ولی ماهِ من روشنی نداشت برایِ هنوز زمین نگذاشته بو گُلِ بارِ هانا رابود و ماهمان سه ساله اَ  :یغما

. خوش میلِ بودن را با خودش برده بود، میلِ رفتن .. هوایی آسمانش بویِ انگلیس داشتشبِ من

ها را بچه لجَ کرد. گُلماه شدم معلمِ نهضت.ندم. ماخاکِ مملکتِ کفُر نفس راست کنم. نداشتم در 

ماهه شد چند  هانا که من.شد سهمِ  چند روزهیِ انابرایِ خودش برداشت و ه کرد، اَمان راقسمت 

شدم.  . من کَندم و کَندهکرده، دخترش را خواستاش حسِ مادری افسرده، مادرش استنامه داد 

  جایی زیرِ سقفِ آسمون گور.رفتم تا هم گم بشم و هم یک 

 ات نبودم؟ . مگه من خواهر گفتهسفرۀ دلت رو پیشم باز کرده بودی مون موقعکاش ه صابره:

  بودی ولی بوی و خویِ خواهری نداشتی.  یغما:

 ن، رحم نکن. زبا گوشه و کنایه بیشتر زخم ن ره:صاب
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ت و محلۀ حسینِ باشی دل کَندم نهض. از گُل شودسهمِ ماه نخواستم هانا، زن ن به دهان بگیرزبا :یغما

 جایِ پرت: م رفتم یک جایِ دور، یکخود ام بودی.سپردمش به تو، تنها راهِ چاره را و دخترم

 . و بهت گفتم رفتم انگلیس ندمون جا ماملشهر. هگُ

 . رو خمیر نکن یغمام قبول. حالا تو بیا و زندگیکردم  و خرابم من خراب صابره:

ز دخترم داری. از من و ا ت رازندگی نی که نصفِداتو کاری ندارم. خودت هم خوب می به زندگیِ  :یغما

 حق را به صاحبِ حق برسان. 

 که من هم شریکتم آقا. ت اون نصفه زندگی تو صابره:

 ، زیادی خوردی. بردی صابرهبیشتر از سهمت، نفع  :یغما

 وِلمون کنی. بهتره کشم. میفکر نکن راحت پا پسَ  صابره:

 و کوتاه بیا. ت ال من رها کردم و از حقم گذشتم یک چند وقتیاین همه سآسیاب به نوبت.  :یغما

 .کن. ببینچشات رو باز . کسَنسایۀ سرن، همهدارن و ادعا دا که اَباباها  ؟مگه ادعا نداری باباشی صابره:

 ذاری؟و رویِ دلِ دو تا زن میداری پاهات رتو 

 ؟ از شما دله و از من گِل :یغما

 این دل قبلا دل نبود؟ صابره:

 مردِ م، اما حالا دارم چون یغما هم آنگم، قبلاً دل نداشتخوای بشنوی زن؟! باشه میچی می یغما:

 سابق نیست. 

 ن از هانا. کَخوب بلدی. دل بِاز بینِ ما دو تا، تو دل کَندن رو  صابره:

  خوام دل ببندمم به حلالم، به باقیاتم و به صالحاتم. میوقت، وقتِ دل بستنه. کَن شدم، حالا دل یغما:

دونن. هیچ یزدان من رو همه کسَِ دخترم می دونه. خونوادۀهانا یه عمره من رو مادرِ خودش می صابره:

 شه؟ دروغم رو بشه چی میدونی اگه می

 صفر تا صدش با خودم.  یغما:
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 سنگ. رویِ سنگ رو سفید کردی دل صابره:

 فهمی؟نقلِ یه خوابه، یه نذر، مینیست. سنگی دل نقلِ :یغما

 خوام بفهمم. فهمم. نه مینه می صابره:

خواب دیدم. من بودم و ها، قلبم میلِ بازیگوشی داشت، تو بیدار خوابیحال ندار بودم.  شب یک :یغما

از خواب که چشم به در داشت، د. هانا مده بومِ خانم معصومه. اَمان هنوز نیاحرصحنِ هانا تو 

پایِ پیاده تا  شب فردایِ همان نفسِ عمیقِ کشیدم، انگار جان و جامه نو کرده بودم. یک ،پریدم

شفایِ مرضم ادایِ همین نذر شاید نم. ر را به هم برساخواهر و برادنذر کردم  حرمِ برادرش رفتم.

کنجی خزیدم و خلوت کردم. صلاح برملا کردنِ راز بود. راز که نباید بمانه و بپوسه و پیر و بود. 

 شکستنی نیست.  که همخشک شود، نذر 

 عقد نذرت رو ادا نکن.  اقلا تا پایِ سفرۀ صابره:

 و یک پدره شود. دو مادره و دو پدره باید یک مادره دخترِ شدنی نیست.  :یغما

 ؟یغما کنهش چه دردی رو دوا میدونستن یا ندونستن صابره:

  کنم.گناه نمیلااقل  یغما:

 مگه دعوایِ من و تو سرِ یه خواهر و برادر نیست؟ صابره:

 هست.  :یغما

 شواسه دیدنِ برادره همون خانمی که خوابش رو دیدی. به همون خواهری که دم. بمت میسَقَ صابره:

 .من و هانا سرد نکنی یغما دلت رو با داغ کردنِ دلِ . سختی کشید و عاقبت ندیده از دنیا رفت

 نذر واجب است. دا کردنِاَ :یغما

 حرفِ آخرته؟ صابره:

 من یا تو؟ بله. کداممان بهش بگیم بهتر است؟ یغما:

 ... صابره:
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 ] سکوت[

  چون پدرشم. گم. خودم می :یغما

رود. صابره شود و از صحنه بیرون میاز رویِ تخت بلند می یغما

 گرید. در تاریکی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

6. 

چیده شده و هانا رویِ یکی از در صحنه دو صندلی کنارِ هم 

دوم صندلیِ شود و رویِ وارد می ها نشسته. یغمالیصند

 نشیند. می

 مریضت را یاد نداری.تو اولین دکتری هستی که مراقبت از  یغما:

ن یه دکتر اورولوژیست رو داشتین، پس خبری از شما یه بیمارِ قلبی هستین که هوسِ ویزیت شد هانا:

 مریض و پزشکش نیست. 

 ختمِ بخیر کنم خانم دکتر.  خوام این قائله رامی ،داغ نکن :یغما

. پس هر دونیننه صبوری مینه آدمِ صبر هستین و خواد که صبوری کنه. شما صبر آدمش رو می هانا:

 کشین. تون نباشه خطِ قرمز میدین و رو هر چی خواستهکاری که بخواین رو انجام می

 بگم یا نگم؟هات سمبه نزن دختر، با قلُمبه گفتن :یغما

  پایِ خودتون و به میلِ خودتون.  هانا:

 من و صابره آشناهایِ سابقیم.  :یغما

. گاهی هم قهر و آشتی. نه یارهیاره، عیاقی و رفقات میشنیدنی می یاره،آشنائیت گفتنی می :اهان

 شه پَر. آشنایی هم میاش همراهِ شما. پس مادرِ من بوده و نه بقیه اینش با

تو جادۀ یک طرفه افتادی و حرف، حرفِ خودت است. من خواستم مادرت نه از لام بگه و نه از  :یغما

 کام.

 م بپرسم؟ توناش که میاز چرایی هانا:

 به خاطرِ هانا. :یغما

 من؟  هانا:

 هانایِ من، هانایِ ما. نه. تو، نه.  :یغما
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 . هوهفت سال قصه شنیدم، زمان قصۀ شب به سَر رسیدتمومِ بیست به اندازۀ ا:هان

 مانه. عشق که از بینِ دو دلدار بره دیگه چیزی نمینه تو هانایِ منی و نه هانایِ صابره، هانایِ من :یغما

رت، تا کرد. هانا را سپردم دستِ مادوَل میگُل آتش ولَ. بینِ من و ماهدارییاری و دلبرایِ دل

را تنگ کرد  نفسشاش شود، عمرِ دخترکم قدِ عمرِ گلبرگِ گلُ بود. مرضِ مادرزادی دخترِ نداشته

را خودش هم بارِ تو اما خبری از یغمایِ به یغما رفته نبود.  رفت. مادرت به در زد، به دیوار زد، و 

شاد برو و دل نامِ هانایِ من شد نامِ تو. کشید. تو که پات به این دنیا باز شد، وکول میبه کت

 . تو هانایِ من نیستی. هانا تو دخترم نیستی جمع دخترِ صابره.

 ماند. کند. هانا تنها میصحنه را ترک می یغما

 تاریکی. 
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7. 

 شود. مان وارد مینشسته. اَرویِ آن  یغمایک تخت که 

 ، قمار؟ لاتاری؟ پَر؟ پوکر؟ چی؟ پدرذاری چی می اسم این کارت را مان:اَ

 سَری.هیچ کدام، مهرِ پدری، مهرِ سایه یغما:

 ؟ برایِ من خنثی و ر مهرِ پدریه که برایِ هانا روشن استاین چه جو .من پدرِ استاپ کن مان:اَ

 تا بفهمی. نیستیجایِ من  یغما:

حتما . یبگیر ها نیامدنم رااینجا تا انتقامِ سال ندیمشاک از لندنفهمم این همه راه خوب میولی  ن:مااَ

کشم. من زنم، هَوار میداد میباشه  که راهش انداختی. ممن بازندۀ این بازیداری بشنوی  خوش

 درست و حسابی.  باخت دادم،

 انِ پدر؟مان جان، جبزن اَ اصلِ حرف را یغما:

 ات بگو، با همه یک رنگ بودی و با من چند رنگ. از دو روی مان:اَ

 کجا فریبت دادم؟ یغما:

داستان، داستانِ صید و شکاره. تو شکارچی و من صید. تله گذاشتی، دام پهن کردی تا پاهایم را  اَمان:

 به مشهد باز کنی. 

 ، همیشه خواسته. خواهدالد برایِ ولد خیر و خیریت میو :یغما

خیر، نفع و خیریت. کجایِ این معامله اَمان سود کرده؟ من باختم. حرفِ عهده. مرده و حرفش،  مان:اَ

هایم بر باد رفت، نقشه ندی.من را به خواهرم برسانی، که نرسا مرده و عهدش پدر. قول دادی

 هایِ شرکتِ معماری هم از بین رفت. ارت پشتِ خسارت، پروژهخس

که دکترش  بستری دارالشفایی شومکنی تا  مکمکنه گپِ نقشه بود و نه عهد و پیمان. خواستم تا  یغما:

نخواستم که بری دلِ  ازتشده از نزدیک ببینمش. که بار هم  خواست برایِ یکدلم می هاناست.

 از هم دور کنی؟ دختر و مادر را
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 کشِ قابلی هستین پدر. نقشه اَمان:

 فقط راز یک خواب را گفتم.  یغما:

 . ته شد. چرا مثلِ شما عمرش هدر برهشه که زندگی من ساخزندگی هانا جایی ساخته می اَمان:

نا هم جایی داشتم. ها و دیاری که آرزویش راشهر  مِ مهری مادرت شدم نه حرابی مِمن حرا یغما:

قد شهری که زیرِ سقفش  درش. نوادهپیشِ خانه. جایی که باید باشه. ماجا میره. همیننمی

 کشیده و رعنا شده. 

 شعار. اَمان:

 سوزی پسر جان؟ تو از چی می :یغما

زنِ فکستنی  از یک تا حقتان را را نداشتین زورشانستنِ شما، از اینکه گی شما، از نتوعرضهاز بی امان:

 . نبگیری

 ست. هانا حقِ صابره :یغما

 گم نیست. من می اَمان:

قصۀ که یادته. اش را دیده بودم. قصه قسمم داد. به همان کسی که خوابش راگم هست. من می :یغما

 هات بود، خواهر و برادری که از هم دور مانده بودن. بچگی

چسپین به عرفان می ،یارینطوری هستین. دلیل و منطق که کم میها همیشه همینشما آسیایی اَمان:

 و دین و مذهب. 

و حالا تو مردی کن . هگذشتاش پسرکم پدرت از حقِ پدرین دلیله. نه حرف و بادِ هوا. دلیل م :یغما 

هانا سَر بیاز حالا به بعد هم  داشتین خبری از هانامثلِ سابق. این همه سال  ،خواهریفکر کن بی

 خواهر باش. ن اَمانِ بیکن. هما

 باید حقِ یه زنِ بیگانه باشه؟ هانا چرا  مان:اَ
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برایِ یک  ادمِ زائرهایِ آقاست.خشده به صاحبِ این شهر و وصلِ هانا با صابره آرزویم برآورده شد.  :یغما

که باشی اینجایی هستی. اینجا هم که باشی  لندن همدر بفهم،  اَمانم،پدر همین بس است. 

 پدر، جانِ پسرم، انم، مثلِ من، هانا، صابره و یزدان. اَم ،یکی از مایی. مثلِ ماییمشهدی هستی. 

  جایِ هانا خوبه. خیلی خوبه. جدایی کارِ ما نیست. کنن. جدا نمیکه  آدمِ وصل شده را

اصل داند و کم اصل جفا را. شما اصل نیستین پدر جان. با اینجا ماندن کماصل وفا را خوب می اَمان:

 آس. شدین، بیات و بی

 ؟رویکجا می :یغما

 ... اَمان:

 ] سکوت [

                                                                      

تنها شود. یغما کند و از صحنه خارج میرا ترک می مان اتاقِ یغمااَ

 ماند. تاریکی. می
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8. 

ای از صحنه قابی از پنجره در گوشهرویِ تخت نشسته.  یغما

شود که نمایی از گنبد و گلدسته امام رضا از پشتِ آن دیده می

 پیداست. 

ه همین زودی حرفِ بگفت هانا فصل نیست. دور، دورهِ. چیزی که در نزدیکی و وصال هست در  :یغما

 پیش کشیدی؟  رافِراق و فاصله 

 .باید برگردم لندن اَمان:

 ؟آید دنبالمان چیرایِ مراسمِ عقدش میخواهرت بدیگه  بگم چند ساعتِحتی اگه  :یغما

 شما برو.  اَمان:

 بدونِ تو؟  :یغما

 بدونِ من.  اَمان:

 حقِ پدری کجایِ این آمدن و رفتن است؟  یغما:

، یک غریبه بوده اشی. اَمان همیشه برایِ شما یکمن ب سهیمِ زندگیِ خوایشما خودت نمی اَمان:

 خارجی.  بیگانه، یک

 کنه؟ سهیم بودن رو کی مشخص می :یغما

 احساس، عاطفه، بودن و نبودن.  اَمان:

 ؟برات چی بودهیغما  :یغما

 م. من به نبودنِ شما عادت کردبذارین صادقانه بگم، . یک نام، شاید هم هیچ مان:اَ

این همه سال نبودی.  ین.من بودین و نبودین. نبودین و بود اما من نه. تو و هانا همیشه برایِ :یغما

 نه دائمی.  ،چند روز. نه همیشگی امسال بمان. قدِ یک
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کَنِ اینجا شو. قبلاً دلبیا و شما  فراموش کنین. راندنم و نیستم. ما ن، نبودمبمامشهد نه. مشهد  مان:اَ

 پس لااقل شما باشین ،اتان رفت، نیستگُل. بهانهیک بهانه به نامِ مادر داشتین، به نامِ ماه

تو خودِ  دل که ببِرُی، همه جوره و همه رقمه بریدی. اما دل بُریدم. گلُ خیلی وقت استمن از ماه :یغما

 وش. کَش و گوارا و شیرینبادام بودی برایم. دل

 نشینِ من نیست. هاش باید به دلِ آدمِ بشینه. اینجا دلهاش و قصهشهر، آدم اَمان:

ت پسر. اینجا اگه دل ببندی و گره بخوری به پنجره فولادِ مشهد، نقلِ هر جایی نیس نقلِ  :یغما

  آدمِ نو.  شی یکمی شی.شی. شسته میطاهر می شی.ش روشن میخونهصاحب

کند. اَمان سکوت می شود. یغماهایِ حرم شنیده میهصدایِ نقار

 کند. پنجره را باز می

 ؟ صدایِ چیست اَمان:

 هایِ دمِ غروبِ حرمِ آقاست اَمانم. نقاره :یغما

 آشناست. اَمان:

کنه. بارِ اولی و گورش میبره و گم شوره و میو قلبت می سینهچون غمِ غربت را از . نشینهخوش یغما:

، بود و نه از هانا. یادم هستاز تو خبری امام رضا. نه  این خودِو گُل که آمدم زیارت من بودم و ماه

کردم غمِ  اسحسیِ طبل بود و کرنا. یک لحظه اصدا .زدنا میهزنوب بود و نقارهنزدیکِ غر

 ش. غربتم ریخت. شدم قریبش، همسایه

 . بیشتر بگین اَمان:

مدن سلطانش علی بن موسی ، که با آیکی بود، یکی نبود، شهری بود؛ قصه دارهیک این نوا و صدا  :یغما

ن گرفتن. مهرِ رضا شد زودِ زود جاش مِ ردُاز قبل زد. مَ مشهد. آفتابش زودترنامش شد الرضا شد 

ها، مهرِ رضا شد صفایِ دلِ همۀ عالم. سلطان ها. اصلا چرا فقط مشهدیمشهدیهمۀ دلِ صفایِ 

ه خواستن و شدن دعزیز بود، نور بود، صفا بود و جلا بود. عود بود و گلاب بود. چند تا دلدا

ها را زدن تا بگن به بزرگی و کرمش نقاره ام به احترامش،سلطان و هر صبح و شحرمِ زنِ نقاره

 حرمِ آقا امام رضا.  یک مشهده و یک 
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ها همراه با نوایِ شود. صدایِ نقارهباره غرقِ نور میصحنه به یک

 سلطان دنیا و عقبی، علی بن موسی الرضا 

 امام رضا

 امام رضا

 پیچد. در فضا می

بلند، رسا. هرایی. حالا که ش کن: یشده صدا یک دفعه هم که زنی؟! برایِ یش نمیچرا صدا :یغما

اید پاک بشی. ازش . بپسر. نباید تیره و تاریک باشی نیانجام و سرانجام بماایی نباید بیاینج

 ده. بگو رضا، بگو رضا. می بخواه. جوابت را

 یا امام رضا.  اَمان:

 یا امام رئوف. یغما:

 یا امام رئوف.  اَمان:

 الشموس.شمس یا  یغما:

 الشموس.یا شمس اَمان:

 النفوس. یا انیس یغما:

 النفوس. یا انیس اَمان:

 ها را خریدارند به مهر. اینجا دل یغما:

ها امام رضا، امام رضا گویان زنمان همراهِ با نوایِ نقارهو اَ یغما

 کنند. نجوا می

 شود.نور آرام آرام کم می

 تاریکی. 

 البنین ماهر امُ –پایان 

 


